
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  خانه شیش و خیخ
  

  )علمی دانشگاه تهران عضو هیئت(مهدي علیایی مقدم 
  

هاي کهن سروکار دارند از  را شاید بیشتر کسانی که با متن» خیش«مشهورترین کاربرد 
هاي فارسی هر  فرهنگ. در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد ودر خاطر دارند  هقیيخ بيتار

ها در  اند که برخی از آن دهتعریفی به دست دا» خانه خیش«و » خیش«کدام به نحوي از 
 در این مقاله بر. اند نقل شده )»خانه خیش«و » خیش«ذیل ، 1377و همکاران دهخدا ( هنام لغت

 .المقدور سازوکار آن بپردازیم آمدن این دو ابزار برودتی و حتی وجود نحوة بهبه آنیم تا 
 ةصولٌ من حضارف«نیز در مقالۀ خود با عنوان  ،گفتنی است ناجی معروف، محقق عرب

هاي خود به  براساس یافته» تکییف الهواء و تبرید البیوت ببغداد«در بخش » بغداد
اي  اشارهنیز هاي او  است و ما در این مقاله به یافته خانه پرداخته سازوکار خیش و خیش

  .خواهیم داشت
شده و برخی از  گفته می »نوعی پارچۀ کتان«اي عربی است که به  واژه» خیش«
که فروشندة » خیاش«سمعانی در ذیل  .اند از آن را اراده کرده ع نامرغوبیها نو نگفره

. )245 ، ص5 ج ،1408سمعانی (است  یاد کرده »ان خشنکتّ«است از آن با تعبیر » خیش«
هایی است که پیشینیان براي دفع گرما از آن  حقیقت عنصر اصلی وسیلهاین پارچه که در

با مرطوب  ونت و زبري، احتمالاً بافتی نازك و تنُُک داشته کردند، با خشو استفاده می
اي مثل اتاق  کردن آن و عبور هواي گرم از آن باعث ایجاد هواي خنک در محیط بسته

: است هاي برودتی به دو صورت بود وسیله منزلۀ اما نحوة استعمال خیش به ،است هشد می
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به آن اشاره کرده و چنین  عربیهای  فرهنگ لةتکمصورت بادبزن که دوزي در  یکی به
  : است هتعریف کرد

وبیش در  اي از خیش، کم قطعه. شوند ته میهایی که از جنس خیش ساخ بادبزن: خیوش
سختی که  شود و در درون آن با چیزهاي ه میحسب مساحت اتاق تهیاندازة سجاده، برحدو

. شود ط اتاق آویخته میشود، سپس در وس ر میشوند، مانند گیاه دوخ، پ راحتی تا نمی به
کشد و  کند و باز می کشد و رها می آرامی می ایستد و آن را به بالاي اتاق می مردي در گاه آن

و گاه خیش را به گلاب آغشته . گردد شود و هوا خنک می از این طریق نسیمی تولید می
 ، ص4 ، ج1981 دوزي( حاصل شودکنند تا رایحۀ خوشی نیز با خنک کردن هوا از آن  می

256(.  
کان ابن خلَّ انيعالا اتيوفو  ریيمقامات حربه  »الخیش حةمرو«و در ادامه در مدخل 
دست داده شده که تقریباً همان  تعریفی به طيالمح طيمحاز  حاشیهارجاع داده شده و در 

  :است است که شریشی در شرح مقامات حریري ذکر کرده
، که اهل عراق کتان است، مانند بادبان کشتی ازاي خشن  پارچه) بادبزن خیش(الخیش حةمرو

کنند و هنگامی که مردي بخواهد بخوابد  آویزند و طنابی به آن وصل می از سقف خانه می
کند  وزد و رنج گرما را دور و خواب را خوش می کشد و نسیم خنکی از آن می طناب را می

  .)جا همان(ا معما کرده خود آن ر »یۀمقامۀ نجران«و این همان چیزي است که حریري در 
ترجمۀ کهن  در» الخیشحةو انشد ملغزاً فی مرو«حریري عبارت  »مقامۀ نجرانیۀ«در 
گوینده در بادبیزن از جامۀ و برخواند لغز«: چنین ترجمه شده ریيمقامات حرفارسی 

جا باید افزود که غزولی در مطالع  همین. )298 ص(»   ـباف و ستبر بود  کنُتُ ـ کتان
سه نوع  »کل ذلکاش و ما حةو المرو ةلطیبالأراییح ا«در باب  ور في منازل السرورالبد

یکی از  »بادبزن خیش«یا  »الخیش حةالمرو«کند که  مروحه یا بادبزن معرفی می
 1299غزولی (است  »الخوص حةمرو«و  »الأدیم حةمرو«هاست و آن دو تاي دیگر  آن

از جنس خیش را به روزگار  غزولی ساخت این نوع بادبزن. )64ص ، هجري
هاي معاصر فارسی  غالب فرهنگ. کند منتسب می )يهجر 193ـ170: خلافت(الرشید  هارون

  :اند دانسته» خیش«ا ناظر به همین معنی ر هقیيخ بيتارشاهد مشهورِ مذکور در 
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ساختند  1هالمزَرا و آن را ماي برآوردند خواب قیلوله  در کوشک و باغ عدنانی فرمود تا خانه
روان شدي و به طلسم بر بام خانه شدي و در که آب حوض  ها آویختند، چنان و خیش

  .)145 ، ص1350 بیهقی(ها را تر کردي  مزملها بگشتی و خیش
یا بیت (» الخیش بیت«شده در عربی گاه به آن  از خیش ساخته میکه وسیلۀ دیگري 

 3هاي عربی از فرهنگ له ظاهراًنام این وسی .گفتند می» خانه خیش«و در فارسی  2)خیش
این . است هدرا ذکر نکراین معنی  ،رغم مدخل کردن آن به ،فوت شده و دوزي نیز

: اند هدرستی به آن اشاره کرد هاي فارسی به برخی فرهنگ صورت همان است که مؤلفان
 »اي باشد که از جامۀ خیش سازند، دفع گرما را خانه الفضلاءديمؤدر نسخۀ میرزا و در «
)495 ، ص1 ، ج1332روري س(.  

نحوة سـاخت آن در   بند امروزي بوده و ظاهراً چیزي شبیه پشه» خیش«ورت این ص
کنندة هـوا احتمـالاً تـا     این وسیلۀ خنک. )ادامۀ مقاله ←( هاي تاریخی مذکور است کتاب

 هاي فرودست حدودي متعلق به طبقۀ مرفهان اجتماعی و از لوازم آن بوده و ظاهراً طبقه
بـاره   اي یک وجود آمدن چنین وسیله ی است که بهبدیه. اند یۀ آن نبودهاجتماع قادر به ته

    ن صورت نگرفته باشد و این ابزار نظیر بسیاري از ابزارهاي سـاخت بشـر مسـیر تکـو
کـم   یا دسـت بوده هاي بعدي متفاوت  هاي نخستین آن با صورت پیموده و یقیناً صورت

: خلافـت ( منصـور، خلیفـۀ عباسـی    ،طبري در تاریخ خود. تاس تر داشته سازوکاري ساده

                                                   
نوعی شـیر  «، فرهنگ جهانگيريرا، براساس » مزملها«، معنی تاريخ بيهقيیاحقی و سیدي در تعلیقات خود بر . 1

خُم و کوزة «ادیب آن را به معنی . اند اند و در ضمن به تعلیقات ادیب پیشاوري و فیاض نیز اشاره کرده نوشته» آب
انـد و بـراي    آویختـه  اي در اتاق مـی  ، به این صورت که پارچه»نوعی بادبزن«ض هم به معنی دانسته و فیا» بزرگ

، درحقیقت همان معنایی »مزملها«معنی فیاض از ). 906، ص 2، ج 1388بیهقی (اند  کرده سردي آن را نمناك می
بط نسـخه اسـت، جمـع    که ض ـ» مزملها«. تواند درست باشد اند و نمی دست داده به» خیش«ها از  است که فرهنگ

کـه یـاحقی و سـیدي،     چنـان  ، نه آن»خم و کوزة بزرگ است«که ادیب ذکر کرده،  است و معنی آن، چنان» مزمله«
عنـوان یکـی از وسـایل برودتـی، بـا       هـا، بـه   اصـولاً مزملـه  . »شیر آب«اند  گمان کرده فرهنگ جهانگيريبراساس 

براي خنک نگاه داشتن آب در نزد بغـدادیان شـناخته    کند بیان می) 46، ص 1351(سازوکاري که ناجی معروف 
رفتـه و در   در نظر است که آب بـا تمهیـداتی بـه بـام خانـه مـی      » مزمله«شده بوده و در متن بیهقی همین معنی 

هـا   رسـیده و موجـب تـر شـدن آن     هـاي خـیش مـی    شده و از آنجا بـه پارچـه   هاي بزرگ مزمله خنک می ظرف
 .است شده می
2.  

 صمن الو خیشٍ یتب أتیه حینَ
  

 هاءالب ستور هلأبوابِ ل
)78، ص 1 ، ج1384جاحظ (    

 .دست آمد به) 2003المجمع الثقافی ( یةالشعر عةافزار الموسو شاهد با کمک نرماین 
دست داده شده ناظر بر جنس خیش است که گفتیم نوعی  به» خیش«اي کهن عربی تعریفی که از ه در فرهنگ .3

 .تاس کتان بوده
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کنـد و از سـازوکارهاي برودتـی     ، را نخستین سازندة این ابزار ذکر می)يهجـر  158ـ136
 »خـیش «اي بودنـد کـه بعـدها اصـطلاحاً      بخش وسیله گمان الهام پیش از منصور، که بی

ي گـرم  اسانی در روزهـا طبق گفتۀ او پادشاهان س. آورد نامیده شد نیز سخن به میان می
  :کردند چنین خود را خنک می

سلیمان هاشمی نقل کرد که پدرش محمد نقل کرده که اکاسره در تابستان بن محمدبن  علی
هایی از  ملک در آنجا بوده و پشته اندودند و قیلولۀ ل میاي را در هر روز با گ سقف خانه

هاي بزرگ  شده و تکه انباشته می قصب و علف بلند و ضخیم آورده و پیرامون خانه بر هم
  ).326، ص   6 طبري، ج(امیه نیز چنین کردند  شد و بنی یخ در میان این پشته نهاده می

  : گوید دست منصور چنین می و در باب نحوة ساخت خیش به
 در آغاز خلافت منصوربرخی گویند . منصور بود ستب کار ین کسی که خیش را بهنخستو 

ایوب خوزي لباس ضخیمی ابو. کرد ند و در آنجا قیلوله میکرد اندود می اي را برایش گل خانه
انداخت و خنکی آن را احساس کرد و این ] پایه سه= سپایک : ظاهراً[را تر کرد و بر سبایک 

گرفتم که آب را  تر از این می ضخیم ]پارچۀ[ کار را خوش داشت و گفت چه خوب بود اگر
داد و خلفا  اي برایش قرار خیش را انتخاب کرد و قبه رو ازاینتر باشد،  ه دارد و خنکابهتر نگ

کار بردند و  به] سپایک: ظاهراً[جاي سبایک  گرفتند و چوب شریج را بهفرارا  از او این کار
  .)جا همان( گرفتندفرابعد مردم 

طبري، (هجري ذکر کرده  158طبري در جاي دیگر کتاب خود تاریخ این اختراع را 
در  یالمساو المحاسن وصاحب  )يهجر 322 :درگذشت(اما ابراهیم بیهقی  .)83، ص   8 ج

را  ،اموي یراناز ام ،)يهجر 95: درگذشت(یوسف بن  حجاج »مساوي الاوائل« فصل
یخ نیز در  ،برودت افزایش داند که برایش خیش آویخته شده و براي نخستین کسی می

 ۀشود این وسیل ست معلوم نمیرفته و از عبارت موجز بیهقی در کار می کنار آن به
منتسب به منصور  ۀاما یقیناً با ساخت ،)394 ، ص1902بیهقی (برودتی چه کیفیتی داشته 

  .است هفرق داشت
 ،»ةباب فی تلطیف الحرار«ساخت خیش در روایت بلاذري در فصلی به نام  نحوة

  :با روایت طبري متفاوت است ،که در ذیل خلافت منصور پرداخته
 ،علی گرماي شدیدي احساس کرد بن ها عیسی در یکی از شب: مالک کاتب گفت نب لهلعبدا

اي عمو، دیشب با این گرما «: منصور به او گفت گاهانصبح. آن خفت ازاري را تر کرد و در
 ».مفتخ حالم خوش بود و خوش .زاري را تر کردم و در آن خفتما«: گفت »چه کردي؟

دادم لباسی را تر کردند و در آن خفتم و همچنان  انفرم، به خدا، نیزمن « :گفت ]منصور[
را تر کردند ستبر هایی ضخیم و  سپس منصور اندیشید و امر کرد کرباس ».حال خوشی دارم
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علی  بن بعد عیسی. قرار دادند و زیر آن خفت] سپایک: ظاهراً[ل سبایک و بر سه تا چوب مث
 ،اي امیرالمومنین«: چندي بعد گفت. کردخبر کرد و عیسی نیز چنین را از آنچه ساخته بود با

ها از  هاي تري از این دست بپوشانی و طاقه اي هم قرار دهی و آن را با کرباس کاش قبه
و  .»تر است مناسبرا کرباس قرار دهی که براي دفع گرما بهتر است و قیلوله و بیتوته 

د و سایر کالاها را و منظورش جنس خیش بود که در آن قن .»یا چیزي جز آن«: منصور گفت
ها، که  تر کرد و قبه را با آنسپس کرد و  پاك ها را شست و بعد این خیش. آورند از مصر می

داشتند و دیر  ه میاها رطوبت آب را بهتر نگ این خیش. دوز هم داشتند، پوشاندو دوخت
ر مص] حاکم[آوري خیش و خرید آن از تجار و به  منصور امر کرد به جمع. شدند خشک می

برد و سایر  کار ها را به و رسولی براي حمل آن فرستاد و آن ،فرمان داد در تهیۀ انواع خیش
براي او مانده بود که از ] از خیش[اي  و از روزگار پدر مهدي قبه. مردم نیز چنین کردند

شد و از محل بیتوته به محل قیلوله و اولین کسی که  محل قیلوله به محل بیتوته برده می
  .)241 ، ص4 جبلاذري، (کار برد مهدي در روزگار خلافتش بود  ید بهخیش سف

نمایاند  گیري خیش را می حقیقت فرایند نسبتاً دقیق شکلاز این حکایت که در
بوده، حال سهیم خانه  بن علی، عموي منصور، نیز در ساخت خیش آید که عیسی  برمی

براي ما در اینجا چندان  .شمرد برمی آنکه طبري ابوایوب خوزي را مخترع اصلی آن
آنچه از این روایت  ،حالهر به. دقیقاً مخترع این ابزار است کند که چه کسی نمی تفاوت

شده و اینکه  ها دوخته می ها داراي نقوشی نیز بودند که بر آن آید اینکه خیش برمی
169ـ158: خلافت(نی بوده، زیرا رنگ سفید خیشِ مهدي ظاهراً رنگ خیش هم رنگ معی 

  .است هدر تاریخ ذکر شد )يهجر
ظاهراً ساختن سقفی زیر سقف  ،بر خیش ت استطراداً اشاره کنیم که علاوهبد نیس

، را الرشید ي خنک در خانه بوده و طبري هارونهاي ایجاد فضا اصلی خانه از دیگر راه
داند که در محل قیلوله براي دفع گرما چنین  نخستین کسی می در دوران اسلامی،

  .)356 ، ص8 ج ،طبري( ستا هکرد
یافتۀ خود داراي قبه نیز  ه وسیلۀ برودتی خیش در شکل تکاملتا اینجا معلوم شد ک

بندهاي روزگار ما با  توان تصور کرد چیزي شبیه کله یا همان پشه ، یعنی میاست هبود
شده و  در اتاقی نصب می ،کتان نسبتاً خشن و ضخیماز جنس  ،اي در رأس خود قبه

 )يهجر 384ـ327(قاضی تنوخی  ةشوار المحاضرنِدر کتاب . است ههم بود قابل حمل
  :هاي متمولان باشد خانه تواند گویاي نحوة کاربرد خیش در حکایتی هست که می
محمد کرخی قصیدة بلندي خواندم و در آن مدحش کردم، وقتی  بن قاسم براي ابومحمد

بن قاسم کرخی از خیشی که در صدر جعفر لهلخواندن قصیده را تمام کردم، پسرش ابوعبدا
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مدح ] پدرم را[اي  شرم نداري از اینکه با قصیده ،اي شیخ: مجلس بود خارج شد و گفت
  .)135 ، ص2 ج، 1391تنوخی (کنی که از آن تو نیست؟  می

در  اگرم هنگامدر  بزرگان خیش در این حکایت صدر مجلس است و پیداست جاي
نشستند و ظاهراً زائران بدون  ود در آن میند و خنهاد صدر مجلس خود خیش می

قرائنی در دست داریم که گواه این است که در . نشستند خیش در مجلس میپوشش 
کار گرفته  هایی، بیرون یا درون خیش، به این نوع خیش براي ایجاد برودت بیشتر بادبزن

  .که به آن خواهیم پرداخت است هشد می
به نقل شده که » باب من خرج من حبس«در حکایتی  ةالشد الفرج بعددر کتاب 

در دو کند و  خانه را در دربار عباسیان بیان می نحو دقیقی سازوکار خیش و خیش
در اینجا . وجود دارد ،کننده اما تعیین ،این حکایت تفاوت جزئی فارسی کهن از رجمۀت

. آمدخواهد  کنیم و سپس دو ترجمۀ فارسی آن نخست متن عربی را با تلخیص نقل می
  : است هچنین آمد ةالفرج بعد الشددر متن عربی 

عریف  کان الرسم الذي تعرفه علی کلّ: الفق... عریف علی الفراّشین هلّلکان فی دار المقتدر با
فی الدار من الفراشین أن یدخل یوماً من الأیام، هو و من معه فی عرافته، إلی دور الحرم، 

إلی، یوماً کنت فیه مخموراً فدخلت و معی رجالی، إلی  ةبفبلغت النو. لرش الخیوش التی فیها
فلعظم ما کنت فیه من . الخیش لرش ـ هلّلمن حظایا المقتدر با ةجلیل ةحظیو ذکر  ـ ةندار فلا

امضو فهاتوا قربکم لإتمام : ال و قلت لهمرششت قربتی و لم أخرج بخروج الرج الخمار، ما
تخرج  1لی باب بادهنجو دخلت خلف الخیش إ. ائم هنای نفإنّ ،فإذا رششتموا فأنبهونی الرش

الخیش و  ، فنمت و غلب علی النوم، إلی أن جاء الفراشون ففرغوا من رشةطیبمنه ریح 
فی الخیش، فقمت، فإذا أنا قد  ةکبحر فما انتبهت إلاّ ،و تمادي بی النوم .ونیخرجوا و لم ینبه

رت فلم أدر ما ی مقتول إن أحس بی، و تحیإذا صوت النساء فی الخیش، فعلمت أنّ أمسیت و
فدخلت البادهنج، و کان ضیقاً فجعلت رجلی علی حائطی البادهنج و تسلقت فیه و  ،أعمل

و لم تزل حالی ... اشات یکنسن الخیشفرّ ةفأذا بنسو. وقفت متعلّقاً أترقب أن یفطن لی فأقتل

                                                   
کند که این واژه معرّب  نقل می شفاء الغليلبعد از آنکه از » بادهنج«، مصحح کتاب، در شرح واژة عبود الشاجی. 1

شـود؛ وقتـی کـه     بادهنج یا بادگیر در ایام تابستان استفاده مـی از : افزاید است، می» بادخون«و » بادگیر«و به معنی 
از شـود، در جـایی کـه     ند که زیرِ زمـینِ خانـه سـاخته مـی    بر ناه میهایی پ قبغدادیان براي خلاصی از گرما به اتا

» آب سرد«فارسی به معنی » سردابِ«نامند که مفرد آن  می» سرادیب«رسد و آن را  میبه آنجا نور آن خورشید فقط 
ضش یک اي در دیوار است از بالا تا پایین، عر بادهنج حفره. شود این سرداب به بادهنج و بادگیر مجهز می. است

شـود   در بالاي آن دهانۀ گشادي ساخته می. آسانی بتواند در آن وارد شود متر و عمقش آن اندازه که بدن انسان به
ند و هوا کن بسا هوا را به چاهی هدایت می کند و چه کشد و وارد سرداب خنک می گیرد و به پایین می که هوا را می

 .نامند می» زنبور«شد و بغدادیان آن را  رداب است وارد میس صحنهایی که در  آب گذشت و به راه از چاه می
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نصف النهار  فلما کان من غد .الموضعفی السحر و خرج من  هلّلنتبه المقتدر بااتلک ألی آن 
تنوخی ... (جاء عریف آخر من الفراشین و معه رجاله فرشوّا الخیش فخرجت فاختلطت بهم

  .)140ـ138 ص، 2ج ، 1978
  : عوفی چنین ترجمه شده )يهجر 630حدود ( اتيجوامع الحکااین حکایت در 

فراشی بود در سراي مهتر ت که تقریر افتاد آن است که و از نظایر و اخوات این حکای
منین آن بود که هر خدمت امیرالمؤ رسم ما در: گفت... منین مقتدر خدمت کردي وؤامیرالم

ها را آب زدندي و بر مراسم آن  روز مهتر فراشی با خیل خود در سراي حرم رفتی و خیش
شدم و آن روز مخمور با خیل خود در سراي حرم در. بود روزي نوبت من. قیام نمودي

شما از خدمت خود فارغ آیید مرا بیدار کنید تا . یاران را گفتم من ساعتی بخواهم آسود. ودمب
خانه بخفتم و به سبب نسیم  ایشان به طلب آب برفتند و من در پس خیش. یکجا رویم

رسید خواب بر من غلبه کرد و فراشان که در خیل من بودند بیامدند و  خوش که به من می
: اهراًظ[شان فرامون  ن از خدمت خویش فارغ آمدند از منو چو ها را تر کردند خیش

مرا بیدار نکردند و هم آنجا بگذشتند و چون ایشان برفتند من آنجا خفته  .شد] فراموش
چون آن حال . آمد خانه آواز زنان می ر شدم شبانگاه گشته بود و از خیشبماندم و چون بیدا

جز هلاك کاري دگر نخواهد  ر مرا اینجا ببینند بهبدیدم از حیات خود نومید شدم و گفتم اگ
بادخانه رفتم و آن جایگاهی تنگ بود، پاي خود را بر دیوار خانه نهادم و در  بود پس در

سبب  داشتم که همین ساعت یکی را نظر بر من افتد و بودم و چشم می هواي آن معلق همی
ها را بیفشاند و مجلس  آن جاي هلاك من گردد تا بعد از نماز دیگر کنیزك فراش بیامد و

و امیرالمؤمنین از . گاه که روز روشن شد پس هم آنجا صبر کردم تا آن... لهو ساخته گردانید
من با ایشان . ر کردندها را ت فراشان بیامدند خیش. گرم شد آن موضع بیرون رفت و هوا

  .)78  ـ75، ص 1370عوفی ( بیرون آمدم
، که نزدیکی بیشتري با )يهجر 670(دهستانی ترجمۀ  فرج بعد از شدتدر کتاب 

  : است هچنین آمدمتن عربی دارد، 
... اشان عریفی و مهتري بوداز فر ]اي را زمره[حکایت کردند که در سراي مقتدر هر 

رسم آن باشد در سراي خلیفه که هر روز مهتري : گفت... را از ایشان عریفی بود] اي[طایفه
رافت او باشند بهاز فراشان و جماعتی که در ع هاي آب  کشنوبت در سراهاي حرم روند و م

من مخمور بودم و بدان سبب  یک روز نوبت به من رسید و. ها تر کنند ببرند و خیش
هاي  رفتم با یاران خویش و مشکهاي امیرالمؤمنین  در سراي فلان حظیه از حظیه. رنجور

و در خون خویش  1یش بردمآوردند و من از سختی آن خمار مشک خویش بر خپرآب در
                                                   

و من از سختی آن خمار، مشک خـویش بـر خـیش    : براساس متن عربی باید این جمله را چنین تصحیح کرد. 1
 .است آمده» زدم«، »بردم«جاي  ها هم در یک نسخه به بدل گفتنی است در بخش نسخه. نزدم
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ها بر  چون شما این آب«: سعی کردم و در بادآهنجی در پس خیشی بخفتم و ایشان را گفتم
مرا بیدار کنید تا با  ]زنید بیرون روید و یک بار دیگر بیارید و چون کار تمام شود[ها  خیش

شدند مرا  چون فراشان فارغ ]و در پس خیش در بادآهنج بخفتم و[ ».یکدیگر بیرون رویم
و من همچنان خفته بماندم تا شب و به حرکت خیش که  ]و بیرون رفتند[بیدار نکردند 

پس به . بجنبانیدند بیدار شدم و آواز زنان شنودم و یقین کردم که اگر مرا ببینند بکشند
و . رفتم و در میان خیش پنهان شدم و معلق به میان زمین و آسمان بایستادمآهنج برباد

داشتم که نظرشان بر من  نگ بود، پاي به دیوار بازنهادم و ساعت تا ساعت چشم میبادآهنج ت
 .ر بودحگاه که وقت س هم بر آن حالت بودم تا آن... افتد و در حال به کشتن من فرمان دهند

مهتري دیگر با فراشان  ،نماز پیشین ،و دیگر روز. مقتدر بیدار شد و از آن موضع بیرون رفت
  .)423 ، ص1 ج، 1363 دهستانی... (براي تر کردن خیش درآمدند وو یاران خود 

ها باید متذکر شد که این حکایت حاکی از این است که  پیش از مقایسۀ ترجمه
دیگر شکل  )يهجر 320ـ295: خلافت(اختراع منتسب به منصور تا روزگار مقتدر 

اي عباسی و احتمالاً افتادة دربار خلفي به خود گرفته و جزء تشریفات جاا یافته تکامل
فتق و نی از فراشان موظف به رتقکه افراد معی سایر حاکمان جهان اسلام شده، چنان

  .اند ها بوده روب و نظایر آنو کردن و رفت ها اعم از تر همین خیش
آید ترجمۀ عوفی است که  از مقایسۀ این دو ترجمه چیزي که زود به چشم می

را  »خیش«که دهستانی همان لفظ  داده، حال آنقرار  »خیش«را معادل  »خانه خیش«
کار  نیز به »خانه خیش«به معنی  »خیش«فارسی ظاهراً گاه  هاي در متن. است کار برده به

  :شود بیت ظهیر فاریابی مستفاد میکه از این  چنان ،رفته
  سمور نبودمرا که در مه دي کسوت 

  
  ندارم امید خرگه و خیش گه تموز  

)ادامۀ مقاله ← یزن؛ 212 ، ص1380(    
کار  هم به ،معنی جنس خیش، که همان کتان است در این حکایت به »خیش«اگرچه 
از وسیلۀ  سخناما آنجا که  ،کار برده را براي آن به» خیش«عوفی نیز همان لفظ  رفته و

اصطلاح  ،جاهاي دیگر کتاب خود ، مانندعوفی برخلاف دهستانی ،برودتی خیش است
خصوص  این به نظر ما در این مورد به. برد که ذکر خواهیم کرد کار می را به »خانه خیش«

حاکی از دو تلقی متفاوت مترجمان فارسی یا کاتبان عربی حکایت از وسیلۀ برودتی 
در قرن هفتم کتاب خود را ترجمه  است و اگر بپذیریم که دهستانی واقعاً »خیش«

عصر است قابل تأمل خواهد  ریباً همآن وقت اختلاف تلقی او با عوفی که تق ،است هکرد
فما «: این دو تلقی متفاوت مشخصاً آنجا بیشتر نمود دارد که در ترجمۀ عبارت. بود
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حرکت خیش که بجنبانیدند ه و ب«: گوید دهستانی می» فی الخیش ةکانتبهت إلا بحر
ر عبارت عربی گویاي این است که مهتر فراشان بر اثر حرکت زنانی که د .»بیدار شدم

شده از کتان خیش یا  یعنی او که کنار اتاقک ساخته. درون خیش بودند بیدار شده بود
خانه خوابیده بود با ورود کسانی به داخل آن و حرکتی که احتمالاً از  همان خیش

چندان  هترجمۀ ن. است هجایی یا نظایر آن ایجاد شده بیدار شده و خود را مخفی کرد جابه
چون بیدار شدم شبانگاه گشته بود «: او می گوید. رساند ین را مینیز هم 1وفادارانۀ عوفی

خانه چنان بوده که مانع دیده شدن مهتر  و این خیش» آمد خانه آواز زنان می و از خیش
اما دهستانی یا کاتب عربی متن او ظاهراً بلکه یقیناً از خیش تلقی یک . شده فراشان می

این . است هست زنان حرم مهتر فراشان را بیدار کردد بزن را دارد که با جنباندن آن بهباد
ما نخست  اما ،خورد تلقی متفاوت درجاي دیگري از ترجمۀ دهستانی نیز به چشم می

  :کنیم متن عربی حکایت قاضی تنوخی را نقل می
مالاً إلی أجل قریب و ضمن للمتوکل أن  صةبن عبدالملک من بیت مال الخا استسلف موسی

للّه و قال لعبید ا و لم یحمل المال فغضب المتوکل من مدافعتهجاء الأجل فده فی الأجل یرّ
فبادر بعض الخدم ... یطالبه و مرهّ أناب اب بن عتّو أنفذ التوقیع مع عتّ... وقعّ الیه... بن یحیی

اب بالتوقیع منها المال و صار إلیه عتّ إلی موسی فأخبره بذلک فجلس ینظر فی وجوه یرد
من دیوانه،  ةیوماً شدید الحرّ و قد انتصف النهار و موسی فی خیش، فی حجرمختوماً و کان 

حانه و فی ید موسی کتاب طویل یقرأه، فجلس، و ، یتناوب علیه فراشان یروحةو فیه مرو
و الخیش  حةاب و أصاب عتاب برد المروعلی الکتاب یتشاغل به عن خطاب عت أکب موسی

  .)390و  389 ص، 1ج ، همان... (فنام و استثقل
  :است هستانی در ترجمۀ این حکایت آوردهد

المال  دیوان خراج بود از بیت بن عبدالملک که صاحب در روزگار خلافت متوکل موسی
رساند، و روزگاري دراز بر این لیل قرض کرد تا در مدت نزدیک بازخاصۀ متوکل مالی ج

بر آن موجب  لهلعبیدا... فرمود ...یک روز متوکل... المال نفرستاد بگذشت و این مال با بیت
بعضی از خدمتکاران پیش از ... بن عتاب را به مطالبۀ آن مال بفرستاد توقیعی بنوشت و عتاب

آنکه عتاب به نزدیک موسی رسد این خبر بدو رسانیدند، و موسی اندوهناك شد و بنشست 
و آن روز . هر بیاوردم بهسر نمود که عتاب درآمد و این توقیعِ توجیه آن مال تفکر می و در

اي  در وي مروحه ]نشسته بود که[اي  و موسی در دیوان در حجره ]غایت گرم بود روزي به[
. د و جایگاه خنک بودکشیدن نوبت آن مروحه می از جنس خیش آویخته بودند و دو فراش به

                                                   
که در دست  ةالفرج بعد الشدشود که مطمئن شویم نسخۀ عربی  ی واقعاً معلوم میمیزان وفاداري عوفی البته وقت .1

 .ماست همان است که عوفی در اختیار داشته
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 عتاب بنشست. اي دراز در دست موسی بود و وي به مطالعه مشغول رفت نامهچون عتاب در
و عتاب . مطالعه کندو آن توقیع بر دوات موسی بنهاد تا چون او از قرائت فراغت یابد 

، از خوشی آن جایگاه و استراحتی که یافت و به ترویحی که از آن مروحه همچنان نشسته
  .)276و  275 ، ص1 همان، ج... (حاصل بود در خواب شد

رسد او در میان  ملک میبن عبدال در متن عربی حکایت عتاب وقتی به حجرة موسی
تر  خیشی است که دو فراش، بیرون یا درون آن، با بادبزنی فضاي داخلی خیش را خنک

، یتناولها فراشان حةمن دیوانه، و فیه مرو ةو موسی فی خیش، فی حجر«: کنند می
خانه در  گویاي این است که اتاقک ساخته از کتان خیش یا همان خیش» یروحانه

در میان خلفاي پس از منصور براي ایجاد برودت بیشتر داراي  هاي بعدي خود شکل
خیش بود تا با ایجاد نسیم مصنوعی فضاي درون اتاقک خیش را  درون آنبادبزنی هم 

به . کنند خنک کند، درست مثل کاري که کولرهاي آبی در روزگار ما به نحو دیگري می
نشسته بود [اي  وان در حجرهموسی در دی«: گوید هر حال، ترجمۀ دهستانی آنجا که می

نوبت آن مروحه  اي از جنس خیش آویخته بودند و دو فراش به وي مروحه در ]که
دهندة  این نشان. در دست ما باشد اي نیست که مطابق متن عربیِ ترجمه» کشیدند می

 »بادبزن«در متن عربی . تلقی متفاوت دهستانی یا متن عربی در دست او از خیش است
» اي از جنس خیش مروحه«اما دهستانی  ،دو چیز مستقل است »خیش«و ) مروحه(

جالب اینکه در ترجمۀ عوفی از . ترجمه کرده که با متن عربیِ ما آشکارا متفاوت است
این حکایت نیز که قدري با متن عربی در دست ما متفاوت است باز اصطلاح 

  : است هبه کار رفت »خرگاه«و همچنین  »خانه خیش«
کرده بودند و دو فراش  و موسی در خرگاه خویش بنشسته بوذ و آن را تر عتاب برسد

 .نوشت آوردند و موسی دوات نهاذه بوذ و نامۀ درازي می کردند و برون می نوبت باذ می به
عتاب درآمذ و خدمت کرد و مثال بر کنار دوات موسی نهاذ و بنشست و موسی خوذ را 

 ،1335عوفی (خانه خواب بر عتاب افتاد  واي خیشساعتی بوذ از خنکی ه .مشغول کرده بوذ
  .)167و  166ص 

 ،بگذریم» آوردند کردند و برون می نوبت باذ می فراش به دو«اگر از ابهام عبارت 
کار برده و این با شاهدي که از ظهیر  به »خانه خیش«را معادل  »خرگاه«عوفی در اینجا 

  .شود تأیید میتر نقل کردیم  فاریابی پیش
م است این است که متن دهستانی و احتمالاً متن عربی در چیزي که مسلّ ،حالره به

جاي شکل اتاقکی یا خرگاهی خیش از متن تلقی  اختیار او شکل بادبزنی خیش را به
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متن عربی ، اما استاحتمالاً ناشی از ناآشنایی با صورت اتاقکی خیش  امراند و این  کرده
کند که ساخت آن منتسب به منصور  هن ترسیم میدر اختیار ما آشکار خیشی را در ذ

  .عباسی است
بنا بر قول یکی از کاتبان  صیبعةابن ابی ا عيون الانباءاختصار از  ناجی معروف، به

، طبیب ]جرجیس: ظاهراً[بن جبرائیل  کند که روز بسیار گرمی نزد بختیشوع نقل می
اي که  خیش در میان قبهاو در مجلسی پوشیده به چند طاقه . الرشید، رفتم هارون

ها با گلاب و  قی بر آن افکنده بود نشسته بود و این جلیی از قصب مظهر به دبهای جل
بختیشوع جبه و ردایی از خز پوشیده بود و من از لباسش . آغشته بود کافور و صندل

او . احساس کردم وقتی به قبه درآمدم سرماي شدید. عجب داشتم] در چنین هوایی[
بنا بر یافتۀ . )64، ص 1351معروف (د و امر کرد براي من نیز جبه و خز بیاورند خندی

خانه نقش بارزي  تکامل گسترش ابزار خیش و خیشتیشوع در ، این بخناجی معروف
کند که او براي میهمانی متوکل در تابستان دستور داد  نقل می عيون الانباءدارد و باز از 

و نجاران و محترفه را گماشت که براي اري شود هرچه خیش در سامراء هست خرید
که خلیفه  طوري ها خیش تعبیه شود؛ به ها و مستراح ها و مجلس ها و حجره تمام صحن

دهندة نوعی از کاربرد  این روایت نشان. )45همو، ص (جایی در خانه بدون خیش نباشد 
و به نحوي نصب خیش است که ظاهراً بی اینکه اتاقکی را بسازد در فضاهاي مختلفی 

  .شد موجب تلطیف هوا در روزهاي گرم تابستان می
  
  منابع

: ، الجـزء الرابـع، نشـره و وضـع ملاحقـه     البلـدان  فتـوح ، )ریختـا  بـی ( جبـار  بن یحیی ، احمدبنبلاذري
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 ـ، بـه اهتمـام فر  المحاسـن و المسـاوی  ، )مـیلادي  1902( محمد بن ، ابراهیمبیهقی . يدریش شـوالی،  ی

  .نگیس ،ریکرشه
، ثـانی ، الجزء الةو اخبار المذاكر ةنشوار المحاضر، )يهجر 1391( القاسم ابی بن المحسن، ابوعلی تنوخی

  .، بیروتصادر ، دارعبود الشالجیتحقیق 
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